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  2- ترين راه محبت خدا؛ نزديك| دانشگاه تهران 
 غمبريبه پ ياخلاق ةگزار كيخوارج با  سيرئ/ شود يها شده و م سوء استفاده يلياز اخلاق، خپناهيان: 

درست كردن  يكه به جا يلميف/ قرار داد » اصلاح اخلاق«هدف محبت خدا را صرفاً  دينبا/  اعترض كرد
 است ياستعمار لميف كي اورد،يبار ب ياخلاقضعفا را  صرفاً بخواهد ،يحكومت اخلاق

قـرار   ياخلاق ـ يحـداقل  لياز فضـا  يبـه برخ ـ  دنيرا رس ـ نيكه هدف د دهند يقدر تنزل م را آن تيو معنو نيد ها يمتاسفانه بعضپناهيان: 
شـرق و غـرب عـالم در     ياه كارگردان ةاست كه هم يا يحداقل اتيبلكه اخلاق ستياخلاق هم ن يها كه جزء مكارم و قله يليفضا دهند؛ يم
  كنند! يمعرف نيرا هدف د ياخلاق يامور حداقل ليقب نيا خواهند ي. بعد مدهند يخودشان نشان م يها لميف

بـا  دانشـگاه تهـران   مراسم سوگواري دهـة محـرم در مسـجد    عليرضا پناهيان در حجت الاسلام سخنراني  دومين جلسههايي از  بخش
  خوانيد: را در ادامه مي »ترين راه محبت خدا؛ نزديك« موضوع

» محبت خدا«كنيم  سعي  »/راهي براي رسيدن به هدف«تلقي شود و هم » هدف«تواند  هم مي» محبت خدا«
 راهي براي انجام بقية كارهاي خوب شود

  راه« توان محبـت خـدا را   ترين راه سعادت انسان است اما به تعبير ديگري مي به تعبيري نزديك» محبت به خدا«درست است كه «
هـا،   ها به آن ختم شوند. چون تمام كارهاي خوب، فداكاري تلقي كرد؛ هدفي كه همة راه» هدف«يا » نتيجه«را  تلقي نكرد بلكه آن

 هاست. شوند و در واقع محبت خدا نتيجة همة خوبي ترك معاصي و ... همة اين كارهاي خوب به محبت خدا منجر مي

 محبت خدا، به عنـوان يـك موضـوع بسـيار مهـم توجـه كنـيم، بـه آن         » راه«توانيم  محبت خدا را وقتي مي تلقي كنيم كه به خود
نشان دهيم، به آن فكر كنيم و به خودمان تلقين كنيم و آن را از خودمان توقع داشته باشيم و مدتي بر ايـن توجـه ممارسـت     علاقه

 ها تلقي خواهد شد. رسيدن به همة خوبيبراي » راه«وقت است كه محبت خدا خودش به عنوان يك  داشته باشيم، آن

 خواهد بود » ملاقات خدا«تلقي شود پس هدف چيست؟/ هدف » راه«اگر محبت خدا 

  شود چون به جاي اينكه به سراغ كارهاي خوب ديگر برويم تا به  تلقي كنيم، به تعبيري كارمان آسان مي» راه«اگر محبت به خدا را
 به خدا راهي براي انجام بقية كارهاي خوب شود.  كنيم محبت محبت خدا برسيم، سعي مي

  نگـاه كنـيم و مـثلاً    » ابزار انگارانه«حالا اگر راه خودمان را محبت خدا قرار داديم، هدف اين راه چه خواهد شد؟ نبايد به محبت خدا
تلقي شـود، اينهـا فقـط     اينها چيزهايي نيست كه به عنوان هدف»! اخلاق شدن يا راستگو شدن است هدف اين راه خوش«بگوييم 

خواهد بود. يعني خود خدا هدف ما خواهد شد. اهـداف خـوب ديگـر    » ملاقات خدا«تواند يكي از نتايج باشد. هدف محبت خدا،  مي
 بازند و اين نگاه ديگري به دين و مسير سعادت است. اصلاً در مقابل محبت خدا رنگ مي

 دهند كه هـدف ديـن را رسـيدن بـه برخـي از فضـايل        ل ميقدر تنز ها دين و معنويت را آن متاسفانه بعضي
اي  اخلاق هم نيست بلكه اخلاقيات حـداقلي هاي  و قلهدهند؛ فضايلي كه جزء مكارم  اخلاقي قرار ميحداقلي 

خواهنـد   دهنـد. بعـد مـي    هاي خودشان نشـان مـي   هاي شرق و غرب عالم در فيلم است كه همة كارگردان
 را هدف دين معرفي كنند!  اخلاقيحداقلي قبيل امور  اين
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 قدر پايين بياوريم دين براي اخلاق حداقلي نيامده؛ زشت است سطح دين را اين

 هاي خارجي شـرقي و غربـي هـم مـردم را دعـوت بـه اخـلاق         الان بازار معنويت و اخلاق رونق گرفته است. در بسياري از سريال
ها كـافي بودنـد!    به پيامبران الهي و چهارده معصوم نبود، همين كارگردان كنند. اگر هدف از دين، همين اخلاقيات بود ديگر نياز مي

كنند. اما دين براي اين چيزها نيامده است، زشت اسـت كـه    هاي اخلاق دعوت مي ها دارند مردم را به حداقل چون همين كارگردان
 قدر پايين بياوريم. سطح دين را اين

  شما فتوت را چگونـه تعريـف    به چه كسي جوانمرد ميشخصي از امام صادق(ع) پرسيد: فتوت چيست و گويند؟ حضرت فرمود: خود
هـاى مدينـه نيـز     سـگ « كنيد؟ عرض كرد: اينكه اگر به ما نعمت دادند شكر كنيم و اگر ندادند صـبر كنـيم. حضـرت فرمـود:     مي

را فتـوت  آقا جان شـما   او گفت: »كنند مي كنند و اگر چيزي بدهيد تشكر اگر به آنها چيزي ندهيد صبر مي كنند! طور رفتار مى همين
. كنـيم  به ما نعمت ندادند، شكر مىكنيم و اگر  حضرت فرمود: فتوت نزد ما اين است كه اگر به ما نعمت دادند ايثار مى؟ تعريف كنيد

لُ أنت؟ فقَالَ شـَقيقٌ : إن اعُطينـا شـَكرَنا ، وإن منعنـا     سألََ شقَيقٌ البلخى جعفرََ بنَ محمد عليهما السلام عنِ الفتُوُةِ ، فقَالَ : ما تقَو(
نـت رسـولِ اللّـه ِ ، مـا الفتُـُوةُ      صبرنا. فقَالَ جعفرَُ بنُ محمد عليه السلام : الكلاب عندنا باِلمدينةَِ تفَعلُ كذَلك ! فقَالَ شقَيقٌ : يا بنَ بِ

تواند به اين  اين يعني مكارم اخلاق. حالا چه كسي مي )12ميزان الحكمه/حديث»(ا ، وإن منعنا شكَرَناعندكمُ؟ فقَالَ : إن اعُطينا آثرَن
 مكارم اخلاق برسد؟

برند!/عمر سعد هم  اخلاق حداقلي بدون دين و ايمان پناه مي ها براي خلاص شدن از دينداري، به خيلي
 چنين آدمي بود...

 هـا بـراي اينكـه از دينـداري      دين و ايمان و نماز و قيامت خيلي بازار پيدا كرده است، و خيلـي  متاسفانه امروزه اخلاق حداقلي بدون
ها براي اينكه وجدان خودشان را آسوده كنند تا از كفـر و نفـاق خودشـان رنـج      برند. خيلي خلاصي پيدا كنند، به اين اخلاق پناه مي

يكي از همين افراد بود. او هم در لحظات شهادت اباعبداالله(ع) كه لشكرش برند. عمر سعد هم  نكشند، به اين اخلاق حداقلي پناه مي
اذ خرجت زينب ابنة فاطمة  )عن(و قد دنا عمر بن سعد من حسي(كرد.  كرد، با ديدن آن وضعيت گريه مي ها حمله مي داشت به خيمه

كأني انظر الى دموع عمر و هـي تسـيل علـى     ؛ه عنهااخته: فقالت: يا عمر بن سعد! أ يقتل أبو عبد اللهّ و أنت تنظر إليه! صرف بوجه
 )252الطف/ ؛ وقعه خديه و لحيته

را خود  بدهاي  اخلاقبه خاطر خدا  نكهينه ا ميخدا كن يخود را فدا يها ياست كه خوب نيمكارم اخلاق ا
 ميبگذركنار 

  ديـن قـرار بگيـرد، كـم اسـت، بلافاصـله        گوييم كه اخلاق براي اينكه هـدف  كنيم و مي وقتي ما عليه اخلاق حداقلي صحبت مي
مكـارم  «در حالي كه پيامبر گرامي اسلام(ص) در اينجا از  » الأْخَلْاَق  مكاَرمِ  إنَِّما بعثتْ لأتُمَم«پيامبر اكرم(ص) فرموده است: گويند  مي

اگـر نعمـت دادنـد    «مام صادق(ع) فرمود: گويند نه از اخلاق. يك نمونة مكارم اخلاق همين است كه ا سخن مي» هاي اخلاق و قله
هاي خود را فداي خدا كنيم نه اينكـه بـه    مكارم اخلاق اين است كه خوبي» نعمت ندادند شكر كنيو اگر  ايثار كني

هاي خود را كنار بگذرايم، دورة ابتـدايي اخـلاق    هاي بد خودمان را كنار بگذاريم. اينكه بدي خاطر خدا اخلاق
اخلاق نبايد ما را به اشتباه بيندازند و تصور كنيم كه دين صرفاً به اين  چهار تا آدم بي است نه مكارم اخلاق!
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اش  خاطر آمده است كه ما را از چندتا رفتار بد اخلاقي و چندتا گناه كبيره جدا كند، اينها مقدمه و مراحل اوليه
 .برساند - است انسان كه هدف خلقت- ملاقات خدالذت است؛ دين آمده ما را به قله برساند و به 

فيلمي كه به جاي  دهند چندتا جامعه اخلاقي شده است؟!/ هاي اخلاقي مي هايي كه پيام با اين سريال
 ضعفا را اخلاقي بار بياورد، يك فيلم استعماري است  صرفاً درست كردن حكومت اخلاقي، بخواهد

 هـايي كـه    ها را نجات دهند. با اين سـريال  توانند انسان نميشود، هم  ها نشان داده مي هاي اخلاقي حداقلي كه در فيلم با همان پيام
هاي اخلاقي هم ديده  هاي هاليوودي كه در آنها پيام دهند تاكنون چندتا جامعه اخلاقي شده است؟! با اين فيلم هاي اخلاقي مي پيام
هـاي اخلاقـي    ست، يكي از شاخصشود، چقدر جهان غرب اخلاقي شده است؟ آيا اينكه خانواده در غرب به اضمحلال رسيده ا مي

كننـد و قلـب    هاي آنها دارنـد جنايـت مـي    ها در اين سوي دنيا با پول اينكه تروريستشدن جوامع غربي است؟! 
هـا دفـاع    كند كـه از تروريسـت   منافع ما ايجاب مي«گويند  ها مي كشند، بعد غربي مظلومين را به دندان مي

ها حكومـت اخلاقـي درسـت نكردنـد؟      چرا اين فيلم !نيست؟در غرب  اخلاقاضمحلال دهندة  نشان» كنيم
ضعفا را اخلاقي بار بياورد، فـيلم اسـتعماري    صرفاً فيلمي كه به جاي درست كردن حكومت اخلاقي، بخواهد

هـاي ضـعيف! شـما     اي انسان«گويد:  كشد چون مي هاي ضعيف را به بردگي مي است. اين فيلم دارد انسان
اگر واقعاً يك فـيلم، اخلاقـي    »ها شما را بدرند! شما آرام باشيد و سر و صدا نكنيد. مدار باشيد تا گرگ اخلاق

 باشد بايد در جهت اخلاقي كردن حكومت باشد نه اينكه فقط بخواهد مردم ضعيف را اخلاقي كند.

 شود همين دموكراسي  اش مي يد اين باشد كه حاكميت اخلاقي بشود. و الا نتيجهاش با شود، نتيجه هاي اخلاقي وقتي منتشر مي پيام
دموكراسي «فرمايد:  اش مي درباره )200عمران/ آل»(يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اصبرِوُا و صابرِوُا و رابطِوُا«غربي كه علامه طباطبايي ذيل آية 

(علامـه  » كنـد.  كند اما دموكراسـي بـه مـردم جهـان ظلـم مـي       خودش ظلم مي از ديكتاتوري بدتر است. ديكتاتوري فقط به مردم
كشى از ديگران در  روح استخدام غير، و بهره گيرى مادى است، قهراً در حكومتهاى دموكراسى از آنجا كه اساس كار بهرهطباطبايي: 

شـاهى اسـت كـه در اعصـار گذشـته وجـود        و اين بعينه همان ديكتاتورى ...كالبدش دميده شده و اين همان استكبار بشرى است 
و ظلـم  خواننـد، بلكـه اسـتبداد     گفتند، و امروز دموكراسيش مى داشت، چيزى كه هست اسمش عوض شده و آن روز استبدادش مى

كردند، اگر زور  فراعنه مصر و قيصرهاى امپراطورى روم، و كسراهاى امپراطورى فارس، اگر ظلم مى... دموكراسى بسيار بيشتر است
...؛ ترجمـة تفسـير   كردنـد  كردند، تنها در رعيت خود مـى  گفتند، اگر با سرنوشت مردم بازى نموده به دلخواه خود در آن عمل مى مى

 ) 194/ص4الميزان/ج

 شود/ رئيس خوارج با يك گزارة اخلاقي به پيغمبر اعترض كرد  ها شده و مي از اخلاق، خيلي سوء استفاده

 بـه   (ص)اسـلام  يگرام ـ امبري ـپ ن،يحن ـ ةغـزو  جريان تقسيم غنـايم بعـد از   درشود. مثلاً  ها شده و مي از اخلاق، خيلي سوء استفاده
دربـارة نحـوة تقسـيم غنـايم      - شـود  كه بعدها رييس خوارج مـي  -  نفر كيوقت  ، آنكردند ميتقس و كم اديرا ز ميغنا ييها مصلحت

ينَ   (كنيد؟!  چرا شما غنايم را عادلانه تقسيم نمي« گويد: آورد و مي كند و يك گزارة اخلاقي به زبان مي اعتراض مي لٌ ... بـ أقَبْلَ رجـ
هذي هف تَنعا صم و ُتكَأير َقاَلَ: قد ُص، ثم ِالنَّبي ُخصي َلم و لَّمَفس ،ودجأثَرَُ الس هَنييع َأر َ؟ قاَلَ: لمتَأير فَكي مِ. قاَلَ ص: والغْنَاَئ ك
ابليس هم وقتي در مقابل  )1/148؛ ارشاد مفيد/عدلتْ. فغَضَب رسولُ اللَّه ص و قاَلَ: ويلكَ إذِاَ لمَ يكنُِ العْدلُ عندْي فعَندْ منْ يكوُن؟ُ
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منْ نارٍ و خلَقَتَْـه    يرٌ منهْ خلَقَتْنَيقالَ أنَاَ خَ«خدا ايستاد و به آدم سجده نكرد، در دفاع از خودش يك گزارة اخلاقي به كار برد و گفت: 
  تر از آدم هستم!  ها را رعايت كن! من شايسته يعني خدايا! شايستگي )12اعراف/»(منْ طينٍ

ها به خاطر خدا  قرار داد/مرحلة اصلي دين گذشتن از خوبي» اصلاح اخلاق«نبايد هدف محبت خدا را صرفاً 
 و امر خدا است

 كـه   »مكارم اخـلاق «قرار داد، البته يكي از نتايجش اصلاح اخلاق است؛ آنهم » اصلاح اخلاق«بت خدا را صرفاً نبايد هدف از مح
شناسيم.  نه اخلاق حداقلي كه هم توسط ظالمان و مستكبران عالم مورد سوء استفاده قرار  چيزي مافوق اين اخلاقي است كه ما مي

آورد تا  مت اخلاقي درست كند، و هم اثر منفي دارد چون مردم ضعيف را اخلاقي بار ميتواند حكو گيرد، و هم اثر ندارد چون نمي مي
 ها بيشتر بتوانند آنها را چپاول كنند. گرگ

 هاي خودمان را به خاطر خدا ترك كنيم، مرحلة مقدماتي دين است كه  خواهد؟ اينكه ما بدي دين از ما چه مي
د. اما مرحلة بعدي كه كار اصلي دين است، اين است كه شما هركس دين را پذيرفت بايد از اينجا شروع كن

 ها به خاطر خدا و امر خدا بگذريد. يك از خوبي حاضريد از كدام

 ها را با خودتان نبريد، خبر داشتند چه اتفاقي خواهد افتاد. و  گفتند بچه همة كساني كه به امام حسين(ع) مي
و امام حسين(ع) كه فرزندانش را در كـربلا گذاشـت، در    شان يك توصية اخلاقي و عاطفي بود. اين توصيه

هاي خودش را در امنيت قرار دهد؟! ولـي امـام    ها گذشت. مگر بد است آدم بچه واقع به خاطر خدا از خوبي
 حسين(ع) از اين كار خوب به خاطر خدا گذشت. 

 ر ايشان به دفـاع از حضـرت   ترين آرمان نبود؟ مگ مگر دفاع از حضرت زهرا(ع) براي اميرالمؤمنين(ع) عالي
ورزيدند؟ با اين وجود وقتي صداي حضرت زهرا(س) از بـين در و ديـوار بلنـد شـد      زهرا(س) كم عشق مي

اميرالمؤمنين(ع) شمشير نكشيد؛ براي اينكه در راه خدا قرباني به اين عظمت را فدا كنـد. داسـتان قربـاني    
جاهـا برسـاند. ديـن     ده است كه آدم را بـه ايـن  كردن حضرت اسماعيل(ع) نيز از همين نوع است، دين آم

 هاي خودت را به ميدان بياور. اعتبار و آبروي خودت را به ميدان بياور.  گويد همة خوبي مي

 درست شود» عبوديت ما«خواهد  خواهد ما به اخلاق حداقلي برسيم، دين مي دين نمي

 واهد او را به اتصال به پروردگار عالم دعوت كند. ابليس عبادت كردهخ خواهد آدم را به اخلاق حداقلي دعوت كند، بلكه مي دين نمي  
اگر خداوند در ابتداي داسـتان خلقـت انسـان،    بود و اخلاق هم داشت ولي ايرادش اين بود كه به خدا متصل نشده بود. 

كشد براي اين است كه بفهمـيم مشـكل اصـلي ديـن گنهكارهـا و       موضوع ابليس را براي ما به تصوير مي
ها و كافران (به معناي لائيك و لامذهب) نيستند. مشكل اصلي دين و جهان بشـريت عبـور از مـرز     دين بي

تَّةَ   (...ابليس بودن است. يعني ابليس بعد از شش هزار سال عبادت به هدف عبادت نرسيد و كاَنَ قدَ عبد اللَّـه سـ

  )192البلاغه/خطبه )(نهجآلاَف سنةٍَ
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 رسند.  گيرند اما به هدف دين كه اتصال به پروردگار عالم است نمي ي است كه پيام اخلاقي و معنوي و ديني ميمشكل بر سرِ كسان
شرك «هاي حداقلي اخلاقي بگذريم و الا  درست شود. بايد از اين پيام» عبوديت ما«خواهد  خواهد ما به اخلاق برسيم، مي دين نمي

 گيرد. وجومان را فرا مي» خفي

 ـهدف حب االله   دا هـر سـازي برايمـان زد، بـه آن سـاز      اتصال به خود پروردگار عالم است. به حدي كه خ
و الا شبيه ابليس خواهيم شد كه وقتي بـه   برقصيم. نه اينكه مطابق ميل و تشخيص خودمان دينداري كنيم.

كه تـا حـالا    مخوان ينماز مقدر برايت  آدم سجده نكرد، به خدا گفت: اگر من را از اين سجده معاف كني، آن
! اما خداوند فرمود: من دوست دارم هرطوري كه خودم دوست دارم اطاعـت شـوم نـه    نخوانده باشد يكس
ها ملكَ يا رب أعَفني منَ السجود لآدم و أنَاَ أعَبدك عبادةً لمَ يعبدكَ :فقَاَلَ إبِليس...  :قاَلَ الصادقُ ع( !خواهي طوري كه تو مي آن

 ) 1/42) (تفسيرقمي/ أرُيِد لاَ منْ حيثُ ترُيِدمقرََّب و لاَ نبَيِ مرسْلٌ فقَاَلَ اللَّه لاَ حاجةَ لي إلِىَ عبادتك إنَِّما أرُيِد أنَْ أعُبد منْ حيثُ

 اقلي نشويم، البته نه اينكه اخلاق بد باشد، اخلاق فقط خواهيم اسير اخلاق حد كنيم، به تعبيري مي وقتي بحث حب االله را مطرح مي
نتوانست به آنجا برسـد   سيابلاي برسيم كه  خواهد، بايد به نقطه يكي از نتايج اين مسير نوراني است. بايد ببينيم كه خدا از ما چه مي

 اصلاً داستان خلقت براي رسيدن به همين نقطه است. و قبل از آن متوقف شد.

 قوم، اباعبداالله(ع) را به شهادت رساندند ترين اخلاقي

 ترين قوم، اباعبداالله(ع) را به شهادت رساندند. قوم مسلمانان آن زمان سه بار غربـال   بينيم اخلاقي در كربلا عجيب اينجاست كه مي
و كسـاني كـه در ايـن     اي از آنها به حاشـيه رفتنـد   عده شده بودند. قاسطين و مارقين و ناكثين در بين اين قوم تضعيف شدند و يك

 ترين مصيبتي كه از آدم تا خاتم برايش گريه كردند، را رقم زدند.   غربال باقي مانده بودند، دست به جنايت كربلا زدند و بزرگ

  هزار اراذل و اوباش داشت؟ ايـن اراذل  30درست است كه در ميان لشكر عمر سعد، يك عده اراذل و اوباش هم بودند اما مگر كوفه
هـاي لشـكر عمـر سـعد جـرات كردنـد        خوان آمده بودند ولي همين اراذل زير ساية نماز ها هايي مثل غارت خيمه اي مأموريتهم بر

 طور جنايت كنند... آن

  


